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 چكيده

ين های ابسياری از واژه. متعدد انشعاب يافته است هایگويشاسلامی به  ۀزبان فارسی در دور
با نگاه دقيق . ها دستخوش تحولات آوايی و واجی گرديده استهای متنوع طی گذشت سدهگويش

ها با توان به پيوند ميان اين گويشايرانی، می ۀهای پراکندو قواعد دستوری گويش به ساختمان زبان
گانی دارای سرکوير، به لحاظ زبانی و واژ ۀگويش رايج در منطق. انی دست يافتهای دوره باستزبان

 ۀها در حوزين ويژگیای است که نويسندگان را بر آن داشته تا برخی از ابرجسته هایويژگی
 ۀشناسی و تطبيقی دربارپژوهش ريشهاز ديگر سو . تصريف واژگان و دستگاه واجی را معرفی نمايند

ر گشودن برخی شناسانه، ممکن است دزبانی، علاوه بر فوايد زبان ۀواژگان و اصطلاحات اين گون
 . های زبانی متون کهن فارسی مفيد واقع گردداز گره

ترين واژگان کهن گويشی منطقه سرکوير و مقايسه ايم تا با گردآوری مهمدر اين پژوهش کوشيده
جامانده هآن با زبان پهلوی، به بررسی تحولات فرآيندهای واجی زبان فارسی و نظام آوايی واژگان ب

 .رايج منطقه بپردازيم ۀن فارسی در لهجميانی زبا ۀاز دور
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 مقدمه.  1
ترين ابزار ارتباطی در جوامع بشری از ديرباز تاکنون، بنا به ماهيت خود با زبان به عنوان مهم

به اعترا  . از خط بيشتر است تغيير و تکامل دائمی همراه بوده و حتی سرعت دگرگونی و تحول آن
ای گرانبها برای زبان و ادب های ايرانی به عنوان گنجينهشناسان و مستشرقين نامی، گويشزبان

-ای قابل اعتماد در واژههای فرهنگی و نيز پشتوانهپارسی و ذخايری ارزشمند در مسير انتقال ميراث

پويايی زبان فارسی را  اساس فقه اللغه ایرانی،در ويلهلم گايگر . آيندگزينی به شمار میسازی و واژه
گويش سرکويری با   .(22/81: 2928افشار،: به نقل) داندمیهای محلی در گرو توجه به گويش

ای از واژگان کهن و نيز گويشورانی دارای اعتقادات و سنن اصيل ايرانی يکی از اين اندوخته
زبانی،  ۀردات زبانی، بعنوان بخش مهم پيکربررسی واژگان و مف. آيدها به شمار میگويش

اما ناگفته پيداست که . گيردموضوعی است که در اين پژوهش مورد کنکاش و بررسی قرار می
ها، آداب و رسوم و مفردات و واژگان، در بر گيرنده تمامی ساختمان يک گويش نيست؛ بلکه سنت

که بدليل عدم تناسب با موضوع پژوهش دهند اعتقادات بخش مهم ديگری از اين سازه را شکل می
 . کنيمدر اينجا از توضيح پيرامون آن خودداری می

 
 اهميت و ضرورت . 1.  1

خستين آن، علاوه بر ت کهن و شکل نأان و مقايسه واژگان امروزی با هيبررسی سير تحول واژگ
سازی و يافتن معادل تتواند در امر لغمعنايی و احيانا کشف معانی جديد واژه، می ۀفهم دقيق حوز

های ميدانی در اگر نيک بنگريم، اينگونه پژوهش. نيز مفيد واقع گردد نوورودجهت واژگان دخيل و 
های بزرگ  به يکدست سازی جوامع کوچک و بزرگ و از بين بردن همه که رسانه–شرايط امروزی 

. يابدو اهميت بسزائی میارزش  –اندهای چشم نواز زبانی و فرهنگی مشغولها و رنگارنگیتنوع
های ها و برجستگیشود که در يک منطقه، با وجود ظرافتاين موضوع زمانی بيشتر میاهميت 

 درخورپيوندهای استوار با فرهنگ ايران باستان، بررسی علمی و  فرهنگی و زبانی قابل توجه و
 . های متعدد فرهنگ شفاهی آن قوم صورت نگرفته باشداستناد پيرامون جنبه
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 تحقيق ۀپيشين.  2.  1

اند، پيرامون کسانی که به گردآوری ادبيات شفاهی مناطق مختلف کشور همت گمارده بسيار از
ز مشکلات يکی ااما  ؛اندهای زبانی آن ناحيه سخن گفتههای واجی و ساختار دستوری گونهويژگی

ثبت و ضبط لغات و  ۀربارد. تحقيقی قابل اتکا در اين زمينه است ۀاين پژوهش، نبودن پيشين
اما بررسی ريشه . بع مکتوب چندانی وجود نداردازبانی منطقۀ سرکوير من ۀاصطلاحات گون

های دوره باستانی و ميانی زبان پارسی مورد توجه های ايرانی با زبانشناختی و تطبيق ديگر گويش
مقاله : کنيممونه بسنده میپژوهشگران متعددی واقع شده که به منظور رعايت اختصار به بيان چند ن

، نامه فرهنگستان، «چند واژه اصيل فارسی و معادل آنها در ايرانی ميانه»: با عنوان احمد تفضلی
ای ايلامی در فرهنگ پهلوی و واژه» : با عنوان کتایون مزداپورو  عبدالمجید ارفعیمقاله . 22شماره 
ريشه شناسی »: با عنواناسفندیار طاهری ه و مقال 2929، تابستان مجله فرهنگ، «های زنده گويش

 .  21، شماره مجله ادب پژوهی، «چند واژه از لری بويراحمدی
 

 روش تحقيق . 3.  1
 ۀهای اصلی آن ابتدا به شيوداده. استتحليلی انجام گرفته -توصيفی ۀاين پژوهش به شيو

با وجود اينکه نگارندگان . تای تکميل شده اسميدانی گردآوری گرديده و سپس با منابع کتابخانه
گويشور اين گونه زبانی هستند، جهت اطمينان از صحت تلفظ کلمات، آنها را در گفتگو با افراد 

آوانگار اقدام به ثبت آن به کمک الفبای وبازخوانی  –که دستگاه تکلم آنها کاملا سالم بود  – مسن
به منابع اصلی و قابل وثوق، فرضيات خود را  ای نيز با مراجعه بهکتابخانه بخشدر . اندلاتين نموده

ابتدا از . گردآوری گرديد 2939دوم سال  ۀحاضر طی شش ماه ۀاجزای مقال. انداثبات رسانده
سپس با . صورت مجزا و هم در قالب جمله تلفظ کنندهها را هم بشد تا واژهگويشوران خواسته می

در انتخاب گويشوران نيز دقت و وسواس . دشاستفاده از حرو  آوانگار، اين کلمات ضبط می
سواد باشند و کمتر با جوامع شهری و زبان علمی فراوانی صر  شد تا کسانی انتخاب شوند که بی

گويشور اولا بايد در محل »: چه، عالمان فولکلور معتقدند که  ؛فارسی معيار سر و کار داشته باشند
سواد محل گويش گذرانده باشد و حتی الامکان بیگويش متولد شده باشد و تمام عمر خود را در 
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« و حتی کمترين لکنتی نداشته باشد گويش را درست تکلم نمايد، يعنی الکن نباشد؛ باشد
 .( 22: 2913زمرديان،)

سعی ما آن بوده که اين مقاله فقط گردآوری تعدادی واژه متعلق به دوره ميانی نباشد؛ بلکه هد  
ای وجود دارند که عليرغم تحولات و های زبانی پراکندهزمان ما نيز گونه اين بوده تا نشان دهيم در

ای که زبان پارسی بدان دچار شده، هنوز اصالت اوليه خود را حفظ کرده و حتی تطورات گسترده
برای آن که بتوانيم به صورت . سازی نيز راهگشا و موثر واقع گرددگزينی و لغتتواند در امر واژهمی

تر اين پژوهش را سامان دهيم صرفا به تدوين و تحليل واژگان مشابه با و در نتيجه دقيقمحدودتر 
 .پرداخته ايم[ های دوره ميانه و ايران باستانو ندرتا ساير زبان]زبان پهلوی 

 
 سيمای سرکوير.  2

افکنۀ مخروط »مسکونی استان سمنان در همسايگی استان اصفهان،  ۀترين نقطدر جنوبی
متر در هشتاد کيلومتری  2941به ارتفاع " چاه شيرين"کيلومتر از کوه  211با عرض حدود بزرگی 

: 2981رجبی،)«  بيدستان[ روستای]متر در شمال  2923به ارتفاع " دارستان"جنوب سمنان تا کوه 
با مساحت بالغ بر سه هزار کيلومتر مربع خود را گسترانيده که از يک سو سر در ارتفاعات و ( 61
اين منطقه . تاسبيابانی دارد و از ديگر سو پای در دامان پر مهر کوير نمک نهاده های نيمههپايهکو

منطقه به اين نام، در منابع مکتوب  ۀدر باب وجه تسمي. مشهور است سرکویردر استان سمنان به 
ر حاشيه است؛ اما به گمان قوی با موقعيت جغرافيايی منطقه؛ يعنی قرار گرفتن دچيزی نيامده

اين منطقه دارای آب و هوای گرم و نيمه بيابانی . شمالی کوير بزرگ نمک ايران بی ارتباط نيست
. های سرد، ويژگی اصلی آب و هوايی منطقه استباران و زمستانهای سوزان و کم تابستان.  است

های بزرگ و  آن را داشته که به سبب دوری از محيط بختشناسی گويش، اين منطقه از منظر گونه
، عليرغم گذشت چندين قرن و جوامع شهری، بخش زيادی از  واژگان اصيل و کهن خود را

صورت زنده هتحولات زبانی قابل توجهی که زبان پارسی بدان دچار شده، همچنان حفظ کند و  ب
 ۀشيوهای بومی و اهای محلی، آييننگاهی کلی و اجمالی به نو. کار گيردهدر محاورات روزمره ب

ها و پيوند آن با برگزاری مراسم سنتی عزا و عروسی در منطقه، گواه قدمت ديرپای اين سنت
 . روزگاران کهن است
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 زبان پهلوی.  3
-شده و تازهاين لفظ صورت دگرگون. در طی زمان معانی گوناگونی يافته است« پهلوی» ۀکلم

آمده و بر قسمتی از شمال " پَرثَوَ "کل های پارسی باستان به شتری است از اصلی کهن که در نوشته
شرقی شاهنشاهی ايران و ساکنان آن سرزمين که امروز خراسان خوانند، اطلاق شده و اين همان 

: 2922؛ ابوالقاسمی، 2/241: 2943خانلری،ناتل. رک) است که اشکانيان از آن برخاستند ناحيه
آموزگار و . رک)ی است و نه فارسی پهلوی در اصل به معنای زبان پارتبرخی معتقدند . (224

است که در معنای فارسی ميانه بکار رفته اما در بسياری از متون، پهلوی .(99: 2919تفضلی،
. رک. )تا قرن هفتم ميلادی است( م.ق 911در حدود )همان زبان رايج در اواخر دوره هخامنشيان 

مطلق  يم اين واژه را به معنایردوسی حکف( 268: 2926 ؛ اشميت، 2: 2919 آموزگار و تفضلی،
 : کهن و قديمی آورده است

 بپوشيده آن جوشن پهلوی    نشسته بر آن بارۀ خسروی 
 ( 666: 2923فردوسی،)

 ز بلبل سخن گفتن پهلوی   نگه کن سحرگاه تا بشنوی 
 (122: همان) 

 : حافظ شيرازی آورده است  همچنين لسان الغيب
 تا خواجه مِی خورد به غزلهای پهلوی   گوی سنجند و بذلهمرغان باغ قافيه 
 ( 422: 2918حافظ، ) 

های ها و گونهميانی ايران در بسياری از لهجه ،های دورامروزه رد پای زبان پهلوی و ساير زبان
کهن و باستانی لغات کمتر  ۀاما دو موضوع باعث شده توجه به ريش. زبانی ايران قابل رديابی است

های متعدد و مهمتر از همه زبان اول آميختگی زبان فارسی کنونی با زبان: دمورد نظر قرار گير
دوم نگرشی است که . اندها بر يکديگر نهادهعربی، و ناگزير تاثير و تاثر متقابلی است که اين زبان

اغلب اين . کند زبان فارسی معيار، بهترين شکل تلفظ و کتابت در زبان فارسی استتاکيد می
ت در ذهن عامه وجود دارد که معتقدند زبان معيار، صورت درست و اصلی زبان تصور نادرس

برخی . های محلی از آن مشتق شده و در تداول عوام، ديگرگون و فاسد گرديده استاست و لهجه
( 248: 2926خانلری،ناتل. )انداستادان ادب پارسی اين اشتباه را دريافته و به نيکويی گوشزد کرده
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تواند نتايج سودمند های زبانی اصيل ايرانی با در نظر گرفتن دو آفت اشاره شده، میونهلذا بررسی گ
يج زبان فارسی امروزه واژگان را. های زبانی فارسی امروزی به همراه داشته باشدو گشايشی در گره
ک اند و اين دوری بيش از هر چيز معلول دو ويژگی مشترت کهن خود دور شدهأتا حد زيادی از هي

اين دو ويژگی . کندشان دور میزبان فارسی ميانه و زبان پارتی است که آنها را از اصل باستانی
. هاهای واکدار به سايشیتبديل آوايی انسدادی -2. واکواکدار شدن صامتهای بی -2: عبارتند از 

 ( 222: 2926اشميت،)
( تلفظ در گونه زبانی سرکوير با توجه به شکل)ها به ترتيب حرو  الفبا در اين پژوهش واژه

معانی ديگر لغات و نيز شواهد هر کدام در  ،اند و توضيحات تکميلی مربوط به هر واژهچيده شده
-ای از واژههای اصلی اين تحقيق، مجموعهداده. نوشت منتقل شده استمتون کهن فارسی به پی

طور کلی از تداول خارج شده و يا های اصيل و کهن زبان فارسی است که غالبا در زبان معيار يا ب
 . انددستخوش تغييرات اساسی گرديده و بعنوان شاهد برگزيده شده

 
 های تحقيقداده 4

های گويشی اين اند تا فرآيندهای واجی به کار رفته در دادهنگارندگان در اين پژوهش کوشيده
بپردازيم که به   فرآيند واجیبنابراين ضرورت دارد ابتدا به تعريف . گونه زبانی را بررسی نمايند

هر نوع دگرگونی که روی نوع، محل و نيز تعداد واجها يا ساختمان هجا »: اختصار عبارت است از
سازی تلفظ واژگان و انتقال اين فرآيندها، که با هد  آسان( 224: 2922باقری،)« تأثير گذارد

يابد، شامل وع و اختصاصی میها کاربرد متنپذيرد و بخصوص در گويشمفاهيم آوايی صورت می
 . گرددمی  و حذ    ، افزايش  ، ابدال  ، ادغام ، قلب سازی، ناهمگون همگون سازی: فرآيند

 . گرددمی
                                                 

* Phonemic process 
  assimilation  

  dissimilation  

  metathesis  

** umlaut  

   alteration 

   addition 
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، واژه نامه تطبيقی برخی واژگان مشترک در زبان پهلوی و گونه زبانی (9)در جدول شماره 
طبيق، محدود به موارد های اصلی تحقيق گردآوری شده تا کار بررسی و تسرکويری به عنوان داده
نوشته ديويد " فرهنگ کوچک پهلوی"کلمات پهلوی اين جدول از کتاب .  مشخص و معين باشد

. آورده شده است( منبع کمکی)وشی تاليف بهرام فره" فرهنگ پهلوی"و ( منبع اصلی)نيل مکنزی 
 .  ه شده استنوشت  (IPA)های آوايی منطبق با الفبای آوانگار جهانی افزون بر اين، نشانه

 
 واژه نيامييه تطبييقيی(  9)جييدول شيميياره 

 معن  واژه در سرکوير زبتان پهلوی اويش سرکويتری
 آخور؛ جايگاه علوفه خوردن دام āxwarr [ âxor]آخور 
 a-sōz [ âsuz]آسوز 

 
چوبی مقاوم که با آن آتش تنور را بر هم  

 .زنندمی
 āmuxte [âmoxte]آمُخته 

 
 ده، خو گرفتهعادت کر 

 آهن āhen [âhen]آهِن 
 .بزی که کنار چشمش خطی سفيد دارد arus [arus]   اَروس 
 ستاره Stārak [ estâre]اِستاره 
 stī [ esti]اِستی 

  
 ايستادن، سر پا ماندن 

  ars  [esrow]اِسرُو 
  
 اشک 

                                                                                                                   
* deletion 
  International Phonetic Alphabet  
ته نبايد از ياد برد که پيشوند مذکور، الب. سوختن است: بمعنای  sōz( + پيشوند منفی ساز در پهلوی) aاين کلمه متشکل از   

 ( 284: 2922فرشيدورد،. )توان با آن لغت ساختامروزه جزء پيشوندهای مرده و غيرفعال است که نمی
 ( 226: 2931مريدی،)« .های پهلوی و پازندی نيز دقيقا به همين شکل و مفهوم بوده استدر گونه»  

در اين گونه زبانی فقط برای " اروس( "232: 2929بارتلمه،. )است " يدبازوزن سف: "بمعنای  auruša-bâzavدر اوستا    
 . شودناميدن بز سفيد استفاده می

هرن و )« .وجود داشته است... ، ( ونديداد) stīnīkدر  stīنيز، يعنی [ ايستادن]در پهلوی صورت ميانی ريشۀ اين فعل »   
 ( 2/222: 2986هوبشمان،

در لغتنامه دهخدا ( 2/39: 2986؛ هرن و هوبشمان، 222: 2929بارتلمه،. )آمده است asruرت اين واژه در اوستا بصو    
 ارَس باشد ارس مرا مايه بخش           ز آهم بود يک شراره درخش:         اين بيت آمده " ارس"ذيل واژه 
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 شتر uštur [ oštor]اُشتر 
 شکم aŠkamb [ eškam]  اِشکم 

اِشماريدن 
[ešmâridan ] 

ōŠmārītan حساب کردن، شمردن 

 Šonoftan [ ešnoftan]اِشنُفتن 
 
 

 
 

 شنيدن 

 anĵīdan  [enjide]اِنجيده 
 
 خرد کردن، ريز کردن 

  آبستن âbustan [ avest]اَوِست 
( کردن) اَهرام

[ahrâm] 
ahrāmītan اهرم کردن 

 bel [bor]بُر 
  
 واحد شمارش سن و سال دام 

brīn [ berin]بِرين 
  
 چيدن پشم گوسفند 

 برگ walg [balg]  بَلگ 

                                                 
اهرا به اين معنی است که بعد از دهد، ظبه دست می" شتر"و " شکم"توجيهی که مؤلف يواقيت العلوم از کلمات ... »  

 (  26: 2921صادقی،)« .شود و اين کلمات دارای خوشۀ صامت آغازی نيستندتلفظ می" شين"حذ  الف، مصوتی مقدر بعد از 
 (224: 2931مريدی،. )بوده است Šonoftanدر اوستايی بصورت   

گرد : ، به معنای īdanصورت امروزی اين فعل  .ريز کردن، ريزه ريزه کردن است: به معنای anĵīdanمشتق از فعل »  
 : گويدلبيبی می( 2/282: 2986هرن و هوبشمان،)« کردن، بريدن است

 (  22: 2988، دبيرسياقی)اند بر آن خاک خونش پشنجيده  اندبه خنجر همه تنش انجيده
يا تنها از  ratanu-âpu: صورت اوستايیو آنرا مشتق از   âbustanبعقيده هوبشمان، شکل فارسی آبستن را بايد مشتق از   

raâpu «فراوان آمده است" آبِست"اين کلمه در متون کهن به شکل (  2/4: 2986هرن و هوبشمان،. )دانست« بچه دار: 
 ( 2/2184: 2919،مولوی)ها و مکرها باد است باد حيله  آنچه آبست است شب جز آن نزاد         

خامشان بی لا  و گفتاری      مريمان بی شوی آبست از مسيح 
 (6/4889: همان)فصيح  

اين واژه بعدها . ريشه استهم" بُرنا"در فرهنگ ايلامی دوره هخامنشی و با  belای است مشتق از سال، واژه: به معنای " بُر"    
يش اين کلمه در ميان. (2: 2929ارفعی و مزداپور،. )وارد فرهنگ پهلوی و سپس فارسی امروزين شده است های کنونی گو

يش فارسی يزدی نيز متداول و مرسوم است  ( 91/219: 2928افشار،. )کشور در گو
صوفی )«  و از فتنه و دشمن برينش بايد، نه پيوندش». برش يا بريدن کاربرد داشته است: به معنای" بُرينش"در قرون گذشته    

 ( 2/212: 2986هرن و هوبشمان،: نامه، به نقل
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 بز نر سه ساله و بزرگ جره pāčan [pâjeng]  پاجِنگ 
 آشکار شدن، پيدا بودن petâ]  pētāk( ]زدن)پِتا 

  توهين زشت زنانه  petyārag [patyâre]پَتياره 
 حصار، پرچين اطرا  زمين کشاورزی parwast [parvast]پَروَست 

 حامی، پشتيبان pūŠt [ poŠt] پُشت
 پوسيده، متلاشی، ريزريز pūdag [put]پوت 

  اجتناب، پرهيز pahrēz [pahrīz]پَهريز 
 پيه؛ چربی حيوانی pīh [ pīh]پيه 

 tryxt  [terext]تِرِخت 
  

 محکم، استوار 
takal  [takke]تَکّه  

  
 (خصوصا در فصل جفتگيری)بز نر  

 ، وسيله نگهداری اشياءظر  jīvāk [jogâh]جُگاه 
 (از غلات)جو  jaw [jaw]   جَو 

                                                                                                                   
و هرچه در جهان درختان باشد ميوۀ آن و بلگ آن ... لگی از درخت انجير باز کردند و بر عورت خويش نهادند پس هر يکی ب»  

هرن و : ميبدی، به نقل)«  ...های رنگارنگ و بلگهای گوناگون شکوفه»: و نيز( 2424و89: 2993طبری،)« .بخورند
 ( 2/261: 2986هوبشمان،

 ( 62: 2921آذرلی،. )گويند در نطنز اصفهان، بز نر را پاجن می  
در . رودولی در زبان مردم سرکوير به معنای زن بدکاره و هرجايی بکار می. زشت و بدکردار است: در زبان پهلوی به معنای   

گويا در زمان فردوسی بار معنايی منفی اين واژه کمتر و . و بعنوان صفت آمده است" زشت"شاهنامه اين کلمه به همراه کلمۀ 
 : م آن نزديک به کلمۀ زشت بوده است مفهو

: 2923فردوسی،)که آن اژدها زشت پتياره بود            جهانی بران جنگ نظّاره بود      
24) 

 ( 2283: همان)يلان سينه را زشت پتياره بود           تخواره که در جنگ غمخواره بود     
 ( 2231: همان)   يی شود زشت پتياره کزان گم           يی        نگر تا چگونه کنی چاره

 ( 2989: همان)   يی پديد آيد و زشت پتياره        يی          بهر کشوری در ستمگاره
هرن و )« .استعمال شده است[ پهريز]های تاريخ بلعمی، اين واژه مطابق صورت پهلوی آن در يکی از نسخه»  

 ( 2/914: 2986هوبشمان،
 ( 216: 2922تفضلی،. )ت ، خشن است سخ: در پارتی بمعنای   

 . قوچ جنگی است: در زبان پهلوی به معنای   
کشاورزان به سه ساعت آب، يک . بجز معنی ذکر شده، اين واژه در ناحيۀ سرکوير بعنوان واحد زمان هم کاربرد دارد   

ر نظری نادرست و غيرمعقول در ميزان ، اظها"جَو"دکتر پرويز رجبی بدليل برداشت نادرست از واژۀ . گويندمی[ jaw]« جَو»
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 گردو gōz [ jawz]  جَوز 
   خرمن کوب سنتی  Šān gâv [ čân]چان 

 نوعی پرنده آبزی čarz [čers]چِرس 
 دانۀ مرغان  čīnag [čine]  چينه 
 xvarrah [ xorre]خُرّه  

 
 ذغال افروخته 

خسبيدن 
[xosbidan] 

xuspītan خوابيدن 

 خاکستر آتش داغ xurg [ xol]   خُل 
 دايه  dāyag [ dâye]دايه 

                                                                                                                   
جندق و ترود؛ دو بندر فراموش شده کوير بزرگ نمک، : ک .ر. بيان داشته است« کَله رِشم»برداشت محصول از مزرعه 

 .16-68صص
 (  462: 2918همدانی،)«  خوانند و مانندِ جوز" جم"درختی بُود »   
شد و کودکان روی يی در اطرا  است که توسط گاو يا الاغ روی خرمن کشيده میهااين ابزار متشکل از دو استوانه چوبی با پره   

-های خود خرد میهای گندم را توسط پرهتر شود؛ چان در واقع غلتک پره داری است که خوشهايستادند تا سنگينمحور آن می

  .کند
 ( 621: 2921عطار،)« ...تحير چون مرغی بود که از مأوای خود بشود به طلب چينه و چينه نيابد »   
معادل اين کلمه در زبان . خوريمباز می xvarenoدر اوستا غالبا به کلمه خوَرنُ ... »: گويد الله صفا پيرامون اين واژه میذبيح  

پارسی فرن بنا بر عقيده دار مستتر، خره از شکل اوستايی خوَرنُ پديد آمده و فرّ از شکل . پهلوی خُرّه و در فارسی فرّ و فره است
farna  . ...همچنانکه سه آتش مقدس يکی برای . آيد ميان خرّه و آذر بستگی فراوان موجود استبنا بر آنچه از اوستا برمی

موجود " بُرزين مهر آذر"و يکی برای کشاورزان بنام " آذرگُشنَسپ"و يکی برای جنگجويان بنام " آذرفَرنبَغ"موبدان و هيربدان بنام 
شود و در ناميده می" کَوَئنِم خوَرِنُ "خُرّه چون به پادشاهی تعلق گرفت به نام ... هم فر به سه شکل در ميآيد است، همانطور 

همچنين از برای ... »: ابراهيم پورداود معتقد است (.  413-412: 2912)« .شاهنامه از فر و فر کيانی بارها ياد شده است
و نيز ... شواهد بسيار داريم " خرهناک"ُو " خرهمند" ُواو معدوله، خوره و مشتقات آنخرّه يا با [ فرّ ]هيئت ديگری از اين کلمه 

: 2911)« .خوريم که از همين ماده استبکلماتی مرل فرّ کيانی و فره ايزدی و کيان خره و خره پادشاهی غالبا در ادبيات برمی
: ودهايی که غالبا به ستايش خدايان قديم ايرانی از قبيلبخشی از اوستای متأخر و سر]جالب است که نام يکی از يشتها ( 2/921

دکتر خطيب رهبر در تعليقاتی که بر ( 44: 2912تفضلی،. )است" يشت( زامياد)خره [ "اختصاص دارد... مهر، ناهيد، تيشتر و 
ملفوظ در آخر، پرتويی خره به ضم اول و تشديد يا تخفيف دوم و با های ملفوظ يا غير»: مرزبان نامه نوشته چنين آورده است 

 (83: 2918وراوينی،)« .است که از کردگار به مردم رسد و بدان سروری يابند و هنر آموزند 
نيز خوانشی از " خُل"صورت نوشتاری يکسان دارند، هيچ بعيد نيست کلمۀ  rو  lبا توجه به اينکه در زبان پهلوی دو واج    
معانی ديگر اين واژه . ل سختی تلفظ و همنشينی دو ساکن حذ  شده باشدپهلوی باشد که حر  آخر کلمه بدلي xurgهمان 

يش لری بويراحمدی نيز دقيقا با همين  . کم عقل و نادان -2( خاک و خُل: )مهمل خاک  -2: در سرکوير عبارتند از  در گو
 ( 22: ب2932طاهری،. )معانی آمده است
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 بکارت، دختر بودن  duxtarīh [ doxteri]دُختِری 
]دَردُمَندی

dardomandi ] 
dardōman

d 
 
 

 مرض، بيماری، ناخوشی

  علامت، داغ حيوانات  drōšom [ dorīŠom]دُريشُم 
drd [del]دِل 

 
 جرأت، شهامت 

 (حيوان)دُم  dum(b) [ domb]دُمب 
 دوشيدن، شير گرفتن dūxtan [ duxtan]دوختن 
 بشقاب غذاخوری duwrak [dawri]دَوری 

 ديشب dōŠ [ duŠine]دوشينه 
 دلو، ظر  آب کشيدن از چاه  dōl [ dul]دول 

 ديگ، ظر  خيلی بزرگ آشپزی dek [dik]ديک 
 ديروز dig [ digine]ديگينه 

 عشوقه، يار پنهانیم rāmih [ râme]  رامه 
 زهار ؛ اطرا  آلت تناسلی  zahār [ zâher]زاهِر ( پُشتی)

 زبان zuwān [zobân]زُبان 
 زمين و ملک  ۀمرز، محدود  sāmān  [sâmân]سامان 

                                                 
=  abēōšīh: رود که کلمات بسيار  زيادی از قبيل م مصدر بکار میدر زبان پهلوی به منظور ساخت اس īhپسوند تصريفی   

با همين قاعده ( 229: همان)پيدايی =  paydâgīhو ( 42: همان)سپاهيگری =  artēštârīh، ( 91: 2931مکنزی،)بيهوشی 
 . کلی ساخته شده  است

يند که اين اقدام گاهی بعنوان شيوۀ درمانی استفاده گومی" دُريشُم"در روستاهای سرکوير به عمل بريدن بخشی از گوش دام نيز   
کنند و همچنين گاهی بره يا بزغاله را به نام کسی دريشم می. شودهای دام تنها با دريشم درمان میبرخی بيماری. شده استمی

اين حالت دريشم نوعی سند  در. تواند از گله جدا کندمعنای اين کار آن است که اين بره به وی تعلق دارد و هر وقت بخواهد می
نيز در ميان اهالی کاربرد " داغ و دريشم"ضمن اينکه ترکيب عطفی . دارد" داغ"گردد و شباهت مفهومی با مالکيت محسوب می

 .    دارد
 (  2632: 2929بارتلمه،. )آمده است zәrәdاز فارسی باستان است که در اوستا بصورت  drdاين لغت بازماندۀ   
 ( لغتنامه دهخدا. )مهره افسون برای محبت آمده است: ها بمعنای در فرهنگ اين کلمه  
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 وارونه، واژگون، سرنگون Sar-kun [ saro kun]سر و کون 
 sru [soru]سُرو  

 
 سرود ؛ آواز شادمانه زنانه  

  ( سُمب)سُم 
[somb ] 

sumb  سُم ؛ کفش چارپا 

 سواره، راکب  asuwār  [suâr]سوآر 
تکان دادن خيک ماست جهت جداسازی  wyŠ ʼn [ Šândan]  شاندن 

 کره آن
 Šaw [ Šaw]شَو 

 
 شب 

 جمع و جور، فراهم   gund [ qond]   غُند 
 وسيع، جا دار   frāx [ ferâx]فِراخ 
 ه، چاقفرب frabīh [ farbeh]فَربه 

کوب شده گندم خرد شده که با آسياب نيم karrēnītan  [kerrânde]کِرّانده 
 . باشد

 زير بغل، زير ران kaŠ [ keŠe]کِشه 
 نان کوچک، کلوچه Kulāčak [kolče]  کُلچه 

                                                 
  sru درباره جزئيات آيين سُرو در سرکوير ( 2641: 2929بارتلمه،. )آواز خواندن  و سرودن آمده است: در اوستا بمعنای

 .ادبيات عامه دانشگاه تربيت مدرس ، مجله فرهنگ و"های ايرانی در ترانه سُرو منطقۀ سرکويربازيابی آيين"مقاله : ک.ر
در اين معنا . خانه يا آغلی که در ميان کوه يا زير زمين حفر کنند : اين واژه در سرکوير معنای ديگری نيز دارد که عبارت است از   

 :  گويد فردوسی حکيم می. رودنيز بکار می" سُمب و سُتول"بصورت 
 (  312: 2923)گاو در سم بخم   همان روغن   بيابان سراسر همه کنده سُم 

تکان دادن مرتبط است و از همين فعل پارتی با حذ  هجای اول گرفته شده : به معنی wyŠ ʼn شاندن با فعل پارتی»   
-حکيم توس می ( 222: الف2932طاهری،. )تکان دادن است : بمعنای Šanدر ايران باستان ( 21: 2921صادقی،)« .است

 :گويد
 (234دفتر دوم، : 2926فردوسی،)همه جامه خسروی کرد چاک   همی شاند خاک همی ريخت خون و

 (221: 2931مريدی،. )گرديده استتلفظ می Šawدر پازندی بهمان صورت   
به نظر ( 262: 2929رواقی،. )شودبه همين معنی استفاده می" غنداشتن"و " غُن شدن"در حال حاضر در فارسی تاجيکی،    

در لغت فرس ذيل اين واژه چنين آمده . بوده باشد« غُندچه»تر آن نيز ين ريشه در ارتباط باشد و شکل کهنرسد غنچه با هممی
 : است 

 (39: 2923اسدی،)که ايشان هميشه نباشند غند    نقيبان ز ديدن بماندند کند
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 (در اصطلاح بنايي)پاره آجر  kalūk [kaluk]کَلوک 
 (با تاکيد)توده و گروه زياد   kōt [ kut]کوت 

 کک kayk [ keyg]يگ کِ 
 کليه gurdag [ gorde]گُرده  
 ای ريز شبيه ماشدانه girgir [gerger]  گِرگِر 
 گرو، وثيقه graw [ geraw]  گِرَو 

طلب مرگ کردن : نوعی نفرين و بمعنای  Setir [ setir]  سِتير ( گُلّۀ)
 است

 ای شبيه ارزن ؛ دانه   گاورس gāvars [ gavars]گَوَرس 
 گوسفند gōspand [ gūspand]سپَند گو

 کژدم gazdum [ gīždum]گيژدُم 
 مرض، بيماری، کسالت yask [ lesk]لِسک 

 عريان، لخت  lūtak  [luč]   لوچ 
 در دار قالی  ای چوبیقطعه makōg [ maku]  مَکو 

                                                                                                                   
 : آورده است " کليچه"عطار نيشابوری بصورت   

 (284: 2919)سوی ديگر ناگهی ماه ديد از   يک کليچه يافت آن سگ در رهی
آمده و در برخی (  61: 2989کيا،« جراجر»و نيز ( 2/221: 2922معلو ،)« جرجر»باقلا و به شکل : در زبان عربی به معنای   

 ( 216: 2982دهلوی،. )ضبط شده است« کرکر»ها به شکل فرهنگ
]= ، پيشَو[ خواب]= ، خَو[ گاو]= گَو: گردد، از قبيل می در سرکوير اين واژه و تمامی کلماتی که به واو ماقبل مفتوح ختم   

 .گردد واو پايانی به شکل واو عربی تلفظ می... ،[ پيشاب؛ ادرار
واحد وزن است که در زبان پهلوی معادل چهار [ stīr" ]سِتير"در اينجا به معنای گلوله سربی است و " گُلّه"بعقيده نگارنده،    

نويسنده برهان قاطع، آن را معادل سير و يک حصه از چهل ( 821: 2922وشی،فره. )رم بوده استدرم و بقولی شش و نيم د
ای سنگين که عامل هلاکت گلوله: توان اين ترکيب را بمعنایلذا در مجموع می( 2214: 2942تبريزی،. )حصۀ من آورده است

ير، امروزه در سرکوير منظور نظر نيست و اين کلمه، بجز در بايد يادآوری نمود که معنای ذکر شده برای واژه ست. است، معنا کرد
 .  همين ترکيب کاربرد ديگری نيز ندارد

 (239: 2921بيرونی،. )ضبط شده است« جاورس»در متون کهن عربی، اين واژه معرب شده و به شکل    
صاحب . تغيير شکل داده است" لوچ"ر به و در سرکوي" لوج"اين کلمه  تحت تاثير فرآيندهای واجی در زبان فارسی ابتدا به     

[ lučču]در منطقۀ سرکوير غالبا به شکل مصغر و با تلفظ لوچّو. برهنه آورده است: را به معنای" لوت"و " لوج"برهان قاطع 
 .شوداستفاده می
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 nasā [ nesâm]نِسام 
 

 .زمينی که غالبا آفتاب گير نيست 
 غذای دام علوفه، vāŠ [ vâŠ]واش 

 قورباغه wak  [vaq]  وَغ 
 رفيق، همتا، برابر   hamāl [ hambâl]هَمبال 

 
  (3)تحليل جدول شماره  .5

در چهار دسته اصلی قابل ( 9)های جدول شماره توان گفت که واژهبندی دقيق میبا يک تقسيم
معنايی دچار هيچ گونه  هايی که در گويش سرکويری به لحاظ آوايی وواژه( الف: بندی است دسته

تغييری نشده و کاملا با صورت پهلوی کلمه يکسان هستند، ليکن در فارسی معيار امروزی جايی 
آنها که از نظر آوايی ( ب.  ، سُرو، شَو، گُرده و گِرگردُختِریپَروَست، پَهريز،  آمُخته،: از قبيل . ندارند

کلماتی از . انددچار تحولات معنايی شده با زبان پهلوی مشابهت دارند، ولی در گويش سرکويری
اين دسته که تعداد لغات زيادی را ( ج. گيرندنِسام در اين دسته قرار میخُجير، اَروس، رامه و : قبيل 

هايی است که در گويش سرکويری تغييرات آوايی و تحولات واجی گيرد، شامل واژهنيز در بر می
، چينه، بُر، اِشماريدن، اِسرُو: هايی مانند واژه. پهلوی يکسانند اند، ولی از نظر معنايی با زبانداشته

نکته حائز اهميت اين . گيرنددر اين دسته جای میوَغ، هَمبال و وخيستن ، گَوَرس، زاهِر، دُريشُم
است که واژگان دسته اخير در حوزه آوايی، قرابت و شباهت بيشتری به زبان پهلوی دارند و همچنان 

های کهنی است که در گويش سرکوير دسته چهارم شامل واژه( د. انداز دست نداده اصالت خود را

                                                                                                                   
« هند و پارچه را با آن اندازندرا در آن ن[ ماسوره ←]که ماشوره [ بافندگان]ابزار جولاهگان » : است که به معنای " مَکوک"همان   

 makūkدر زبان پهلوی ( 644: 2941شوشتری،امام. )اين کلمه در اصل فارسی است و وارد زبان عربی نيز شده است . است
رود و بشکل زورق است، باز مانده اين واژه بصورت مکوک بمعنی ماکوکه در نساجی بکار می.  کشتی و زورق است: بمعنای

 ( 984: 2922ی،وشفره. )است 
يش " نِسا"اين واژه با تلفظ »: نويسددکتر جليل دوستخواه در شرح واژگان اوستا ذيل اين کلمه چنين می   تا به امروز در گو

اين . گويند" سمت نِسا"اصفهانی بر جا مانده است و سمت جنوبی خانه را که آفتاب گير نيست و همواره در سايه قرار دارد 
( و لابد در سايه گيرترين و خنک ترين جای آن)ای از خانه های ونديدادی، در گوشهای است که بنا بر داده"کَده"نامگذاری يادآور 

: ک.جهت مطالعه بيشتر ن( 2168: 2928)« .ساختندبرای نگاهداری تن مرده بطور موقت و در شرايط بدی آب و هوا می
 .21، بند 8ونديداد، فرگرد 

vazaɤبعيد نيست برگرفته از شکل اوستايی واژه؛ يعنی . قورباغه درختی بهمين معنا است=  "دار وَک"جزء دوم کلمه    a  بوده
 (2923: 2929بارتلمه،. )باشد
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آسوز، جِشت، خُرّه، کِرّانده و : مانند . اندتغييرات آوايی و گاهی تطورات معنايی قابل توجهی يافته
 . پَتياره

تغيير  برخی واژگان در اين گويش مطابق الگوی تحول اساسی زبان فارسی از دوره ميانه به نو
دگرگونی در خوشه صامت . آينداز اين دسته به شمار می patyâre  ،dâye: اند که واژگانيافته

، berin ،terext ،dorīšom ،soru ،ferâx: در اين گويش تنوع خاصی دارد و واژگان  آغازی
farbeh  ،در صورت نوشتاری کهن خود خوشه آغازين دارند که در اين گويش پس از حذ  خوشه

 .     شودواج افزوده می يک
هايی که دچار ، در ميان واژه9با نگاهی اجمالی و با تکيه بر اطلاعات جدول شماره  

 : اند، فرآيندهای واجی زير قابل مشاهده است تغيير آوايی شده
که بر هم تاثير نهاده و با هم ( واکه يا همخوان)عبارت است از دو واج :   همگون سازی -2

، put ،xosbidan: اين فرآيند واجی در واژگان( 226: 2922باقری،. )نگ شوندهمگون و همر
zobân خوردبه چشم می . 

. مراد از قلب، جابجايی دو يا چند واج، اعم از نزديک يا دور از هم، با يکديگر است: قلب  -2
صيصه در نگاه نخست، شايد اين فرآيند يک اشتباه گفتاری و بيشتر مربوط به خ( 222: همان)

شناسی کودکان به نظر برسد، اما در تبديل و تحول واژگان از پهلوی به فارسی امروزی، مشترک واج
، esrow: در گونه زبانی سرکوير اين فرآيند در واژگان. موارد متعددی از قلب را شاهد هستيم

ešmâridan ،enjide ،zâher قابل تعميم و مشاهده است 
به واج ديگر، بی آنکه بتوانيم در چارچوب فرآيندهای همگونی تبديل يک واج است : ابدال  -9

در زبان پهلوی به  ēو  ī ،ūتبديل مصوتهای کشيده ( 292: همان. )يا دگرگونی توجيهی بيابيم
اما ابدال در گونه . در فارسی امروزی يک قاعده نسبتا کلی و فراگير است eو  i  ،uمصوتهای کوتاه

                                                 
گاهی بيشتر درباره خوشه صامت آغازی ن   از علی اشر  « تحول خوشه صامت آغازی در زبان فارسی»مقاله : ک.جهت آ

 .   شماره اول ، سال اول،2921،نامه ایران باستانصادقی، 
 (812: 2922. )خسرو فرشيدورد دو فرآيند همگون سازی و ناهمگون سازی را در مقوله ابدال آورده است  
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: اشاره شده، گاه وجوه متمايزی يافته است که موارد مهم آن واژگان زبانی اين منطقه، بجز موارد
âsuz ،avest  ،balg ،pahrīz ،čân ،duxtan ،duŠine ،kut ،vaq باشدمی. 
به معنای ادغام شدن خصوصيات دو واج در يکديگر و تبديل دو واج به يک واج : ادغام  -4
شود که در آن دو واج همنشين به يک واج ته میدر اين فرآيند به مواردی پرداخ( 223: همان. )است

مند برای اينگونه موارد چندان آسان ها کشف قواعد و الگوی نظامدر گويش. تبديل شده باشند
به همين سبب به ذکر . لذا اين فرآيند واجی از تنوع و گستردگی بيشتری برخوردار است. نيست

-از اين فرآيند تاثير پذيرفته xorre ،xol، kolče ،suâr ،luč: واژگان. کنيمچند نمونه بسنده می

 .   اند
گيرد که دو واج همخوان در آغاز واژه بيايد يا در کلمه ترکيبی، دو وقتی صورت می: افزايش  -8

های آغازين يکی از موارد روشن فرآيند افزايش در خوشه( 292: همان. )واکه کنار هم قرار گيرد
هايی از آن را در اين گويش نشان پيشتر بدان اشاره نموديم و نمونه افتد کهزبان پهلوی اتفاق می

، esti ،ešnoftan ،keše: اما بجز خوشه آغازی اين فرآيند در برخی واژگان مانند. داديم
nesâm ،hambâl های واجی در ترين افزايشای از مهمدر جدول زير نمونه. شودمشاهده می

 : آورده شده است تبديل از پهلوی به فارسی امروزی
  st → est š →še، eš s → se 

. در اين فرآيند واجهايی که از نظر تمايز معنايی نقشی ندارند حذ  می شوند: حذ   -6
ترين موارد حذ  در تحول آوايی واژگان از زبان پهلوی به فارسی يکی از رايج( 223: همان)

ی که قبل از آن يک مصوت قرار داشته پايانی است که در صورت" ک/ "k/جديد، مربوط به حذ  
: 2918باقری،. )گرددشود و سپس در تحول بعدی به کلی حذ  میتبديل می gباشد، نخست به 

، xânag : های فراوان دارد که واژگاناين قاعده در تحولات پهلوی به فارسی جديد نمونه( 242
mōyag ،  payâdagاول در تطور لغات از های متديکی ديگر از حذ . آن جمله است از

، artēštârīh: پايانی است که در برخی اسامی از قبيلh پهلوی به فارسی امروزی مربوط به 

                                                 
در زبان پهلوی با " بانگ"و " بهار"، " بچه"، " بر : "در فارسی فراوان روی داده است و کلماتی از قبيل  bپهلوی به  wتبديل واج   

ای باستانی باشد که صورت پهلوی آن  در لهجه سرکويری، برگرفته از ريشه avestرود که ، گمان می بنابراين. شوندواو آغاز می
âbustan   است و اين کلمه در اوستا به شکلa-puϑ rō-zanâ  ( 26: 2929بارتلمه،. )آمده است 
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paydâgīh ترين موارد حذ  در گونه زبانی مورد پژوهش در واژگانمهم. روی داده است :
âxor ،eŠkam ،put ،doxteri ،râme ،suâr ،kolče ،maku ،luč شودديده می   . 
 
 ايریجهنتي .6

توان کلمات بسياری يافت که باوجود اينکه تحت تاثير زبانی منطقۀ سرکوير می ۀدر گون
اند، باز هم در مقايسه با فارسی قرار گرفته( قلب، افزايش، حذ ، ابدال، ادغام)فرآيندهای واجی 

ای د اينکه پارهبا وجو. معيار، هم از نظر تلفظ و هم از نظر معنا، به زبان پهلوی قرابت بيشتری دارد
های ايرانی و حتی در فارسی معيار توان در ساير گويشرا می 9از کلمات مذکور در جدول شماره 

که تحت تاثير بسياری از فرآيندهای واجی و تحولات آوايی اين تحقيق بر روی آنها نيز اعمال  -
ر گويش منطقۀ سرکوير ها دمشاهده کرد، اما نکته جالب توجه اينجاست که اين واژه -شده باشد 

و به ندرت )های زبان پهلوی يعنی به واژه–پس از اعمال فرآيندهای واجی، به شکل اوليه خود 
بسيار نزديک هستند و در بسياری موارد با صورت کهن واژه معنا و نيز  -( های ايران باستانزبان

 . تلفظ يکسان دارند
اژگان گزارش شده در گونه زبانی سرکوير با زبان هايی که وها و مشابهتبا توجه به وجود تفاوت

اولا اين : توان چنين برداشت نمود که پهلوی از يک سو و با زبان فارسی معيار از ديگر سو دارد، می
ثانيا لغات پهلوی اين گونه . گونه زبانی و زبان پهلوی دارای پيوند تاريخی قابل ملاحظه هستند

، چه از نظر معنا و چه در حوزه آوايی، با تغييرات کمتری مواجه زبانی در مقايسه با فارسی معيار
شده و صورت و معنای امروزی آن با صورت و معنای دوران فارسی ميانه، همانندی بيشتر و 

 .   ملموس تری دارد
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، تصحيح عباس اقبال، چاپخانه مجلس، لغت فرس، 2923طوسی، ابومنصور علی، اسدی .8
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 .خن، تهران، به کوشش محمد محمدی، سهنگ ايران زمينفر، 2928افشار، ايرج،  .1
، انجمن آثار ملی، های فارس  در زبان ارب فرهنگ واژه، 2941شوشتري، محمدعلی، امام .2

 . تهران
ين سرودها و متناوستا؛ کهن .3 ، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، 2928، های ايران تر

 . مرواريد، تهران، چاپ دهم
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